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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم امام (ره) در مسئله دوم مفرماید: هر چه در مورد صلاة گفتیم که اگر شخص در موضع قصر نماز را تمام خواند در
مورد صوم که اگر شخص در جای که باید افطار کند روزه گرفت گفته مشود و صوم به صلاة در آن احام ملحق است.

داند در طنم م است؛ یعناگر از روی علم و عمد باشد باطل بوده و باید مجدد إعاده نماید. یا اگر جاهل به اصل ح مثلا
هشت فرسخ حم او از لحاظ شرع قصر است اما در عین حال نماز را تمام مخواند، نمازش صحیح است و نیاز به إعاده

ندارد.

در باب نماز در چند روایت از امام (عليهالسلام) سوال شد که اگر کس در سفر نماز را تمام خواند حمش چیست؟ امام
ََا فهلَمعي لَم و هلَيع تقُرِى ني نْ لَما و ادععاً ابرا َّلفَص لَه ترفُس يرِ وةُ التَّقْصآي هلَيع تانَ قُرِىنْ ك(عليهالسلام) فرمودهاند: «ا

اعادةَ علَيه.»[1]

مقصود از تفسیر این است که در آیه تقصیر تعبیر «لاجناح» وارد شدهاست که نباید آنرا به ترخیص معنا نمود، بله باید تعیین
مطرح باشد؛ کما اینکه امامیه چنین نظری دارند. طبق این روایت اگر آیه برای این شخص خوانده و تفسیر شدهاست باید نماز

را إعاده نماید. اما اگر آیه برای او خوانده و تفسیر نشده؛ مثلا حدیث العهد نسبت به اسلام است، نیاز به إعاده ندارد.

در باب صوم نیز برخ روایات وجود دارد که بر مبنای آنها حضرت مفرمایند: اگر نه از جانب پیامبر
اکرم(صلالهعليهوآله) در مورد گرفتن روزه در سفر به وی رسیده باشد باید إعاده نماید. اما اگر چنین نه به وی نرسیده باشد

در صورت که در سفر روزه بیرد مشل ندارد.

نات در رابطه با قاعده اشتراک حم میان عالم و جاهل

مشهور اصولیین قائل به اشتراک احام میان عالم و جاهل هستند؛ یعن اصل بر این است که جاهل ـ به صورت عمده جاهل
مقصر ـ معذور نیست. اما چند مورد را از این قاعده کل استثناء نمودهاند؛ مثلا اگر جاهل مقصر ـ شخص که متوانسته یاد

بیرد اما در عین حال کوتاه کردهاست ـ در موضع قصر نماز را تمام خواند یا جهر در موضع اخفات و یا اخفات در موضع
جهر انجام داد. دلیل استثناء در مسئله اتمام در موضع قصر روایات مذکور در مقام است.

نته این است که اولا باید تتبع شود آیا در مورد دیری در فقه چنین مسئلهای وجود دارد یا خیر؟! ظاهراً این تعبیر در مورد
شخص که شراب نوشید نیز وجود دارد. از امیرالمومنین (عليهالسلام) سوال شد که آیا حد بر شخص مذکور جاری مشود یا
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خیر؟! ایشان فرمودهاند: «إن قرئت علیه آیة الخمر.»

سوال این است که چرا مشهور اصولیین این مورد را نیز جزء استثنائات ذکر ننمودهاند در حالکه لسان هر دو مورد ی است.
کما اینکه در مورد صوم نیز روایات با این مضمون وجود دارد که اگر نه پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) در مورد عدم جواز

روزه در سفر به این شخص رسیدهاست روزه وی باطل بوده و باید إعاده نماید. اما اگر به وی چنین سخن نرسیدهاست نیاز به
،[2]«خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم مْنانَ مك نإعاده ندارد. لذا طبق این روایات و همچنین قرائت و عدم قرائت آیه «فَم

صوم به صلاة ملحق مشود. ضمن اینکه لسان تعبیر مذکور به گونهای است که قابلیت سرایت به سایر موارد را نیز دارد.

بله شاید گفته شود که علت الحاق صوم به صلاة طبق این قاعده است که بین افطار و قصر ملازمه وجود دارد؛ یعن «اذا
افطرت قصرت و اذا قصرت افطرت.» اما اشال این است که قاعده مذکور در چند مورد نقض شدهاست.

نته دیر این است که آیا تفصیل و استدلال مذکور مبتن بر قرائت و عدم قرائت آیه، تعلیل تعبدی یا ارتازی است؟ ظاهر این
است که تعلیل مذکور، تعلیل ازتاری بوده و مقصود امام(عليهالسلام) این است که میان علم و جهل تفاوت وجود دارد و به

قول مرحوم خوئ (ره) حم واقع جاهل که در موضع قصر نماز را تمام مخواند، تخییر میان قصر و اتمام مباشد چرا که
این شخص واقعاً ملف به تعین قصر نمباشد. در باب شراب نیز مگوئیم کس که واقعاً جاهل است، واقعاً بر او حد وی

جاری نمشود.

ما در بحث حدیث رفع با انضمام این موارد و شاهد قرار دادن حدیث رفع به این نتیجه رسیدهایم که شخص جاهل تلیف نسبت
به آن حم ندارد و در این مورد مانند مجنون و صب است.

بله امان دارد جاهل مقصر عقوبت برای اینکه به دنبال کسب علم نرفته داشته باشد. اما جاهل قاصر چنین عقوبت نیز ندارد.
اما در مورد جعل حم، رفع ما لایعلمون نسبت به هر دو جاری است.

کلام مرحوم صاحب جواهر(ره)

فرماید: «و لا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة كما نص عليه فمرحوم صاحب جواهر (ره) در بحث الحاق صوم به صلاة م
الدروس...و إن كان لا يخلو من تأمل ما، لقاعدة عدم معذورية الجاهل الت اقتصر ف الاستثناء منها عل المسألتين، اللهم إلا أن

يريدوا بالقصر و الإتمام ما يشمل الإفطار و الصيام، و لعله يأت ف الصوم تمام البحث فيه إن شاء اله.»[3]

ظاهراً اولین فقیه که قائل به الحاق شدهاست مرحوم شهید اول (ره) در دروس است. اما مرحوم صاحب جواهر(ره) م‌فرماید:
از آنجا که جاهل معذور نیست و تنها دو مورد یعن اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات از آن استثناء شدهاست لذا در

الحاق مذکور تأمل وجود دارد.

در ادامه مفرماید: مر اینکه بوئیم مقصود مشهور از استثناء قصر و اتمام شامل افطار و صیام نیز مشود کما اینکه به
نظر ما نیز چنین است. ایشان سپس مفرماید تحقیق و تفصیل مطلب باید در کتاب صوم مورد بررس قرار بیرد.

بررس فرض سوم: جاهل به خصوصیات

خصوصیات باشد –دو مثال از مرحوم صاحب جواهر(ره) و ی م اما جاهل به برخکه عالم به اصل ح در مورد شخص



مثال از مرحوم خوئ (ره) برای آن ذکر نمودیم ـ  دو قول وجود دارد: الف ـ  مرحوم سید(ره) و مرحوم امام(ره) : حم این
شخص مانند عالم عامد است لذا باید إعاده نماید. ب ـ  برخ محشین عروه مانند مرحوم حائری، مرحوم گلپایان و مرحوم

خوئ (رحمةاله علیهم): حم این شخص مانند جاهل به اصل حم است؛ یعن روزه صحیح بوده و إعاده ندارد.

منشأ اختلاف در این است که قائلین به قول اول در مورد تعبیر «انْ كانَ بلَغَه انَّ رسول اله ص نَه عن ذَلكَ» وارد شده در
روایت مربوط به این بحث مگویند: ضمیر «ذل» به اصل حم یعن اصل بطلان صوم در سفر بازمگردد؛ لذا چون حدیث

به گوش وی رسیده و اصل حم را مداند ولو جاهل به خصوصیات است اما روزه باطل است  و باید إعاده نماید.

کلام مرحوم محقق خوئ(ره)

صوم در سفر برگرداندهاند و کس را به اصل طبیع «فرماید: طبق قول اول، مشارالیه «ذل(ره) در این بحث م مرحوم خوئ
که جاهل به خصوصیات است اما عالم به نه از اصل صوم در سفر است شامل عبارت مذکور مشود.

اما به نظر ایشان مشارالیه «ذل» اصل صوم نیست چون سائل مپرسد: «رجل صام ف السفَرِ.» امام (عليهالسلام) نیز نه از
در سفرهای کوتاه مطرح نمودهاند. لذا مرحوم خوئ از روزه حت عدم علم به نه این روزه را با توجه به خصوصیت سائل یعن

(ره) مفرماید: « ظاهر الصحيحة أنّ مرجع الإشارة هو الصوم المفروض ف السؤال، الصادر عن الرجل عل ما هو عليه من
الخصوصيات لا الصوم الطبيع عل إطلاقه عارياً عن تلك الخصوصيات.» یعن روزه صادر شده از این شخص با تمام

خصوصیات که دارد مدنظر بودهاست لذا این شخص به همراه صوم با این خصوصیات مشمول نه وارد شدهاز جانب پیامبر
اکرم(صلالهعليهوآله) نمشود.

ایشان در ادامه مفرماید: اگر کس بوید مشارالیه «ذل» به حرمت صوم در سفر بازمگردد یا تردید داریم و لذا تعبیر مذکور
«هقْضي لَم الَةهفَرِ بِجالس ف امص نگوید: «مگوئیمباید به اطلاق صحیحه عیص بن القاسم که ممجمل است، در پاسخ م

تمس نموده و بوئیم شخص که جهل به اصل حم یا خصوصیات داشت إعاده لازم ندارد.[4]

بررس کلام مرحوم محقق خوئ(ره)

آنچه نسبت به کلام مرحوم خوئ (ره) به ذهن مرسد این است که اولا جهل به خصوصیات موردی و نادر است و اغلب
مسئله جهل و علم، به اصل حم تعلق دارد.

ثانیاً ظهور اولیه تعبیر «رجل صام ف السفَرِ» این است که شخص مذکور جهل به اصل حم داشتهاست و لذا امام
(عليهالسلام) در پاسخ نه پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) را مطرح نمودهاند که نه مدنظر تعلق به اصل صوم دارد نه اینکه

بوئیم اگر در خصوصیات جاهل بود چنین حم دارد؛ در نتیجه اگر شخص مداند صیام در سفر باطل بوده اما جاهل به
خصوصیات است، حم عالم عامد را دارد.

بله اگر تنها روایت عیص در میان بود متوان گفت تمام موارد جهل مشمول حم مذکور مشود اما روایت محل بحث صحیحه
عیص را تفسیر نموده و مگوید: مراد از جهالت، جهالت به اصل حم است.

به بیان دیر اشال این است که از کجای روایت چنین استفاده مشود که مشارالیه «ذل» صوم با خصوصیات که در ذهن
سائل وجود داشتهاست مّباشد چرا که اراده این مطلب نیاز به قرینه دارد و روایت خال از آن است.



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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